
مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

گفت وگو با امیر اشکان غلامی، خواننده مشهدی

 شجریان در موسیقی

جریان ساز است

گروه هنر

 امیر اشکان غلامی، آهنگساز و نوازنده 
مشــهدی، از کسانی اســت که تلفیق 
خوبی از موسیقی سنتی و راک را ارائه 
کرده است. او در آلبوم «پلاستیکا» و در 
قطعه ســنگفرش، با اســتفاده از ساز 
کمانچه، موسیقی کانتری را با دستگاه 
ماهور تلفیق کرد، که ارائه نوینی از تلفیق راک و ســنتی 
محسوب می شــد. با او به گفت وگو نشســتیم تا از تأثیر 
شجریان در موسیقی ایرانی بگوید و تناسبات و تضادهای 

موسیقی راک و سنتی را از منظر او بشنویم.
  به نظر شــما فعالیت های محمدرضاشــجریان چه

تحولی را در موسیقی ایرانی ایجاد کرده است؟
بعضــی از هنرمندان کــه در عرصه هــای مختلف هنری 
فعالیت می کنند، صرفا هنرمند هســتند ولی بعضی دیگر 
جریان سازند. به عبارت دیگر استاد شجریان فارغ از اینکه 
در حوزه فعالیت خود یک استعداد محسوب می شود، در 

موسیقی کلاسیک ایرانی جزو جریان سازها بوده است.
شــجریان جریان ســاز بود زیرا طول و عرض جغرافیای 
موسیقی ایران را راه نرفته، بلکه دویده است. این جمله از 
بزرگی است که می گوید در کوه های کردستان چوپانی را 
دیدم که غزلی از مولوی می خواند، وقتی از او می پرســند 
این غزل از کیست؟ جواب داده، نمی دانم. بعد پرسیده اند 
این آواز را از کجا آموخته ای؟ گفته است از آواز شجریان. 
اینکه شــخصی بتواند غزل مولوی و سعدی و حافظ را به 
گوش طبقه ای که به کتاب و ادبیات و دانش دسترســی 

ندارند، برساند، این تمام رسالت یک هنرمند است.
جدا از اینکه او ظرافت های موســیقی سنتی را کشف کرد 
و به مردم شناساند، پلی هم شــد برای ورود شعر نیمایی 
به موســیقی ســنتی ایرانی. ازاین نظر نیز اوجریان ســاز 
است. تمامی استادان موسیقی ایرانی بر این مسئله اتفاق 
نظر دارند که موســیقی ایرانی در بســیاری از دستگاه ها 
محدودیت دارد. اما با همه این اوصاف، اســتاد شجریان 
جزو اولین اشخاصی بود که شعر نیمایی را وارد موسیقی 
ایرانی کرد و در آلبوم زمستان خود، شعری از استاد اخوان 

ثالث را گنجاند.
  اینکه او با آن پیشینه مذهبی و سنتی، به شعر نیمایی 

رو می آورند و آن را وارد دستگاه آواز کلاسیک می کنند، حرکت 
نوآورانه ای است. به نظر خیلی دشوار است صدای سنتی را با 

شعری که قافیه ندارد، تنظیم کرد؟
کلا آهنگ سازی کردن روی شعری که وزن و قافیه ندارد 
و اوزان آن مرکب است، بســیار سخت تر است. چون خود 
شعر و غزل و آهنگ تا حدودی به آهنگ ساز خط می دهد 
برای ســاخت ملودی یا آهنگ. اما آهنگ ســازی بر روی 
شعر نیمایی و خصوصا شعر ســپید، بسیار مشکل است و 
خوشبختانه این به دست کســی اتفاق می افتد که کننده 
کار است و یک استعداد ذاتی در شناخت موسیقی و شعر 

و آهنگ دارد.
چیزی که من همــواره تاکید کرده ام این اســت که یک 
خواننده، بیش از دانش موسیقایی باید دانش ادبیات داشته 
باشد. اینکه خواننده بتواند شعر را درک  کند و شعر قسمتی 
از وجود او  شود، فقط و فقط به مقدار مطالعات ادبیاتی او 
بســتگی دارد. در چند گفت وگو از شــجریان شنیدم که 
می گوید به شدت عاشق ادبیات اســت و شعر خواندن را 
دوست دارد. بخشــی از تســلط او به آواز، به دلیل همین 

مسئله است که شعر را می شناسد.
  آیا این قابلیت وجود دارد که از سرمایه های موسیقی

کلاسیک ایرانی در تمام سبک های موسیقی استفاده ببریم و 
یا به عبارت دیگر سبک های مختلف را بومی کنیم؟

این ظرفیت وجود دارد. زیرا همه انواع سبک های موسیقی 
با هم مرتبط هســتند. حتی راک و موسیقی سنتی نیز به 
هم ارتباط دارند و اساس موســیقی تلفیقی یعنی ترکیب 
دستگاه های موســیقی ایرانی با غربی. اینکه یک آهنگ 
غربی را با ســاز ایرانی بنوازیم، تلفیق نیســت. بلکه باید 
دستگاه ماهور، بیات ترک، شــور را بیاوریم و با ریتم ها و 
فواصل غربی ترکیب کنیم و مطمئن باشیم این شیوه قطعا 
مخاطب ایرانی را به ســمت خودش جذب می کند. من به 
عنوان آهنگ سازی که دستگاهای ایرانی را با ریتم غربی 
ترکیب کــرده ام این را می گویم که موســیقی ایرانی یک 
موسیقی بسیار غنی و دارای عقبه است. یک موسیقی که 

در جان و دل و روح مردم نفوذ کرده است.
  به نظر شما، همان مقدار که موسیقی سنتی توانسته

خود را به سطح افتخارآمیزی برساند، موسیقی راک و پاپ 
هم می توانند به جایگاه ویژه ای دست پیدا کنند؟

مشکل همین جاســت. زمانی که به وزارت ارشاد مراجعه 
می کنید بــرای گرفتن مجوز، فقــط دو قالب وجود دارد، 
موسیقی کلاسیک ایرانی و موســیقی کلاسیک جهانی. 
یعنی وزارت ارشاد حتی موسیقی راک و موسیقی جز، بلوز 
و رپ را به رسمیت نمی شناسد. زمانی مخاطبان ما درک 
می کنند که چقدر موســیقی ایرانی غنی اســت که انواع 
موسیقی را در جامعه بشنوند. امروز از یک مخاطب ایرانی 
اگر بپرسیم چه گوش می دهید، اسم خواننده را می گوید 
و سبک را نمی داند. موســیقی در سبک ها معنی می شود 

نه در اشخاص.
  کدام یک از آهنگ های شجریان را بیشتر دوست دارید و

آیا خاطره شخصی با آهنگ های شجریان دارید؟
در رسانه ها زیاد دیده ام و شــنیده ام که مردم از «ربنا»ی 
او بســیار صحبت می کنند. اســتاد شــجریان آلبوم های 
گوناگونی دارند که دستگاه های مختلفی را اجرا کرده اند. 
بهتر است که اول شجریان را بشناســند و بعد ایشان را با 
قطعه ای که اساســا یک قطعه تمرینی بوده است، قضاوت 

کنند.
برای خود من تصنیف «دود عود» از ســاخته های مرحوم 
پرویز مشــکاتیان، شــعر مولــوی و صــدای محمدرضا 
شــجریان، بســیار تاثیرگذاراســت. این قطعه در رگ و 
جان من نفوذ کرده و هر بار آن را می شــنوم، احســاس 
می کنم روح من طی الارض می کند، آن قدر که این قطعه 

زیباست.
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خسرو آواز ایران امروز ۸۰ ساله می شود، 
بزرگمردی که سلامت و طول عمرش آرزوی 
بسیاری از هم میهنان اوست. محمدرضا 
شجریان در نخستین روز از پاییز ۱۳۱۹ در 
عمارتی واقع در خیابان شیرازی ۱۳ چشم 
به جهان گشود و فرزند مشــهد شد. اما 
دیری نپایید که آوازه و آواز او در سرتاســر 
ایران و حتی جهــان پیچید و او اکنون یکی 
از بزرگتریــن موســیقی دانان در عرصه 
بین المللی اســت و هنــرش الهام بخش 
بسیاری از هنرمندان و دوستداران اوست. 

در ادامه به مناسبت زادروز طلایه دار آواز 
اصیل ایرانی، خاطره نگاری امیرحســن 
ســعیدی بــا محمدرضا شــجریان را در 
واپســین ســال هایی که اســتاد قادر به 
برگزاریی کنسرت بود می خوانیم. سعیدی 
روزنامه نگار و نویسنده اهل زنجان است 
که کتاب «هفت آوا» مجموعه نوشته های 

او درباره موسیقی ایران به قلم اوست. 

 ۱۳۶۸ دیدار نخست: مهر
اولین بار کــه صدای او را از رادیو شــنیدم، 
سال اول دبیرســتان بودم که آوازش با نام 
«سیاوش بیدگانی» از برنامه گلها پخش شد 
تا روزی که دانستم نام واقعی اش «محمدرضا 
شجریان» است، آن نام در لوح دلم حک شد 
و صدایش شد همدم روز و شبانم. در طول 
سال های جوانی دوســتان نزدیکم کسانی 
بودند که چون من شیفته آوازش بودند. در 
خبرها دنبالش می کردیــم. فهمیدیم که با 
وجود نیاز مالی شدید، پیشنهاد خواندن در 
کاباره را در مقابل دستمزد بالا رد کرده است. 
اســتعفایش از رادیو در اعتــراض به پخش 
موســیقی های مبتذل خوشــحالمان کرد 
و همراهش سرودهای «ســپیده» و «شب 
نورد» را در انتظار طلوع صبحِ آزادی و غروب 

دیکتاتوری فریاد کردیم.
روزی که برای اولین بــار دیدمش، در یک 
مهمانی شــام و در شــهر «ماینــز» آلمان 
بود. از آن روز سی ســال می گذرد. فرصت 
به دست آمده را از دســت ندادم و زودتر از 
دیگر مهمانان کنارش نشستم و چند ساعت 
به حرف هایــش گوش ســپردم و در میان 
حرف هایش ســؤال های خــودم را مطرح 
کردم. آن روز از سفر دور و درازی در میانه راه 
کنســرت های اروپائی اش با گروه «عارف» 
به سرپرســتی پرویز مشــکاتیان، به ماینز 
رســیده بود اما هیچ از خستگی حرف نزد و 
صمیمانه با مهمانان به خوش و بش نشست 

و سؤال های مرا هم پاسخ گفت.
هنگامی که در پایان شــب به ناچار باید او را 
ترک می کردم، گفتم : آقای شــجریان، من 
روزنامه نویس هستم و در این سال ها که به 
این کار مشغولم، با چهره های مطرح فرهنگ 
و هنر ایران برخورد داشته ام، اما هیچ کدام به 
صمیمیت شما نبوده اند. ممنون که امشب 
باوجود خســتگی راه چنین مهربانانه با من 
به صحبت نشســتید. پاسخی به من داد که 
هنوز پس از سی سال آن را با شگفتی به یاد 
دارم. گفت: «وظیفه اصلیِ هنر این است که 

در نهاد انسان اثری ماندگار و خوش بگذارد 
و او را انسان تر کند. اگر من در مقابل شهرتی 
که از راه آواز خواندن به دست آورده ام، ذاتِ 
انســانی خودم را فراموش کنــم و نتوانم با 
انسان های دیگر رفتاری خردمندانه داشته 

باشم، آن هنر پشیزی ارزش ندارد.»
بوســیدمش و با شــادی بســیار «به امید 
دیدار» گفتــم. فردا صبح هنــوز در خواب 
بودم که تلفن خانه به صدا درآمد. دوســتی 
که دیشــب مهمانش بودیم، گفت. امشب 
خانه هســتید؟ وقتی پاســخ مثبت شنید، 
گفت به همسرت بگو غذای ساده ای درست 
کند با آقای شجریان می آییم نزد شما. من 
پــر درآوردم. آمدند. گفتیــم و خندیدیم و 
من هیچ فکر نکردم او چرا امشــب خود را 
به دیدار ما در این خانه کوچک و این شــام 
مختصر دعوت کرده اســت؟ تااینکه هنگام 
خداحافظی آهسته گفت: دوست دارم شما 
هم در برگزاری کنســرت های اروپائی من 
همــکاری کنیــد... و در ایــن همراهــی 
و همــکاری چــه ســال های خوشــی 
گذشــت که شــرح آن خاطرات در کتابی 

خواهد آمد.
 «آخرین دیدار در «ویسبادن

اســتاد محمدرضا شــجریان بارهــا گفته 
است که شــعر آوازها و تصنیف هایی را که 
می خواند، بدان گونه انتخــاب می کند که 
بتواند با آن ها حرفِ دلش را بزند. حالا گویی 
بدجوری دلش برای خواندن در وطن تنگ 
شده اســت که شــعرهای آخرین کنسرت 
اروپائی اش با گروه «شهناز»، جای جای از 

این دلتنگی آشکار می گوید:
در کجای این فضای تنگِ بی آواز

من کبوترهای شعرم را دهم پرواز؟
آخرین تور کنســرت های اروپایی شجریان 
بــا گروه «شــهناز» از شــنبه پنجــم مهر 
۱۳۹۳ در شــهر «مالمو» ســوئد آغاز شد 
و پــس از برگزاری ۹ کنســرت، یکشــنبه 
چهارم آبان همان ســال در لندن به پایان 
آمد. شــجریان به طورکلی از برگزاری این 
کنســرت ها که در مجمــوع نزدیک به ۱۰ 
هزار نفر را به سالن های معتبر اروپا کشاند، 
راضی بود. به ویژه که این بار جز دو ســازی 
که در دست آهنگ ســازان این کنسرت ها 
بود (تار و کمانچه) بقیه ســازهای دســت 
این گروه دوازده نفره را ســازهای ابداعی او 
تشکیل می داد: صراحی، سبو، شهرآشوب، 
دل ودل، شــهنواز، کرشمه، ســاغر، تندر... 
وقتی از او می پرســم که پس از گذشــت 
چند سال از ســاخت و ارائه این سازها، آیا 
انتظاراتش از آن ها برآورده شده است یانه؟ 
به نشانه رضایت ســری تکان می دهد، اما 
می گوید: البته هنوز این سازها روی صحنه 
و در اجراهای مختلف و در دست نوازندگان 
کارکشته باید آزمون بیشتری پس بدهند و 

بهتر شوند.
شــجریان که ۳ روز پیش از آغاز کنسرت ها 
هفتادوچهار ســاله شــده بود، همچنان با 
صــدای جادویــی خــود و توانائی هــای 
بی نظیرش دوســتداران آواز ایرانــی را با 
فضاهای جدیدی از موســیقی سرزمینش 
آشــنا می کرد. او این بار در گروه «شهناز» 

یک آهنگ ساز و سرپرست میهمان داشت: 
سعید فرج پوری که ســال ها پیش در کنار 
نوازندگانی چون داریوش پیرنیاکان، جمشید 
عندلیبی، محمد فیــروزی و مرتضی اعیان 
عضو ثابت گروه «آوا» بود و با شجریان ده ها 
کنســرت در چهارگوشــه جهان اجرا کرد. 
فرج پوری کــه حالا عضو گروه «دســتان» 
اســت و در کانادا اقامت گزیده، در این تور 
دوباره به شجریان پیوســته بود تا علاوه بر 
کمانچه دلنشین و زیبایش، با ساخته هایی 
از خود بخش اول کنسرت را آهنگ سازی و 
سرپرستی کند. موسیقی او به روشنی لهجه 
وضرب آهنگی کردی دارد و این چیزی است 
که آن را از زادگاهش سنندج به سینه سپرده 
و در ســاخته هایش به خوبی از آن ســود 
می جوید، یعنــی بهره گیری از ملودی های 

بومی برای خلق آثاری فراگیر.
میدان داری کمانچه نوازِ کارکشته از همان 
قطعه نخست آغاز می شود؛ مقدمه ده ضربی 
دشتی با نام « نســیم» که در میان قطعات 
آن شــجریان آوازی با ابیاتی از یک قصیده 

باباطاهر را سر می دهد:
بتا تا زارِ چون تو دلبرستم

به تن عود و به سینه مجمرستم
و بعد، برای اولین بار غزلی از حسین منزوی 

را می خواند که باز بوی دلتنگی دارد:
عشقت آموخت به من رمز پریشانی را
چون نسیم از غم تو بی سروسامانی را

تصنیف دشــتی «نمی دانم» با شــعری از 
«سایه» پشــت بند این آواز است تا باز هم 

آواز خوان حرف دلش را بزند:
نمی دانم چه می خواهم بگویم
زبانم در دهانم باز بسته است

«غریبانه» اثــری از رامین صفائی، قطعه ای 
نوشته شــده در حجاز و دشتی برای سنتور 
اســت که خود او می نوازد، همراه با «تندر» 
سنتور ساخته دســت شجریان که جمشید 

صفرزاده نوازنده آن اســت و با تنبک یاشار 
نیشابوری به صورت سه نوازی اجرا می کنند. 
پس از آن شجریان با ساخته زیبای دیگری 
از فرج پوری (تصنیف دل بی تاب) با شــعر 
معروف فریدون مشیری، فریاد پرشور خود 

را سر می دهد:
ای تپش های دل بی تاب من

ای سرود بی گناهی ها
۳ قطعه پایانی نیمه نخســت کنســرت در 
آواز «بیــات ترک» اســت. نخســت قطعه 
ضربی «امید»، سپس ساز و آواز و در پایان 
تصنیف «مدارا» بازهم از ساخته های سعید 
فرج پوری با شعر حافظ. در ساز و آواز بیات 
ترک با غزل دیگری از حسین منزوی، مجید 
درخشانی تار بر زمین می نهد و «کرشمه» 
در دســت می گیرد تا جواب آواز شجریان 
را بدهد. یکی از موارد نادری که یک ســاز 
ابداعی به صورت تک نوازی آواز را همراهی 
می کند و البتــه باید گفت کــه در این راه 

«کرشمه» هماورد توانایی برای تار نیست.
درخشــانی سرپرست گروه «شــهناز» که 
تنظیم قطعات اجرا شــده در بخش اول را 
برعهده داشت، در بخش دوم علاوه بر تنظیم، 
ساخت یک قطعه، یک تصنیف و یک چهار 
مضراب را هم به عهــده گرفته و دو تصنیف 
دیگر را خود شجریان ســاخته است. قطعه 
«زمزمه» و تصنیف «صورتگر» با شعر مولانا 
در ماهور ساخته شده و شعر آواز ماهور هم از 
مولوی است که این بار فرج پوری با کمانچه 

جواب آواز را می دهد:
گر مرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن

ما مرد نام و ننگیم، از رنگ ما حذر کن
گروه با چهار مضراب «دیــدار»، از ماهور به 
«راست پنجگاه» می رسد و پس از آن ساز و 

آواز افشاری با شعر سایه می آید:
گفتم که مژده بخش دل خرم است این
مست از درم درآمد و دیدم غم است این

و بعد تصنیف افشاری ساخته خود شجریان 
بر روی شعری از سیمین بهبهانی:

برمن گذشتی، سر برنکردی
از عشق گفتم، باور نکردی

شجریان بر این باور بود که سازهای ابداعی 
او زمانی به تکامل می رسند که نوازنده خود 
را به درستی پیدا کنند. نوازنده ای که صدای 
آن ســاز و رنگ و بوی آن را عاشقانه دوست 
داشته باشــد. در این میان پنداری «ساغر» 
یکی از ســازهایی اســت که نوازنده خود را 
یافته است. «رادمان توکلی» در مقدمه آواز 
راست پنجگاه، توانایی های خود را روی این 
سازِنو به خوبی نشان می دهد و سپس ابیات 
اول آواز را هم به شجریان جواب می دهد تا 
درخشانی با تار از راه برســد و کار را با غزل 

سعدی ادامه دهد:
هرکه سودای تو دارد، چه غم از ترک جهانش

نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش
و تصنیف «بانگ دهل» در راســت پنجگاه، 
آخرین بخش کنسرت اســت که شجریان 
روی شــعری از مولوی ســاخته (یک خانه 
پر زمستان، مستان نو رســیدند) که یادآور 
ســاخته دیگری اســت روی همین شعر از 
زنده یاد پرویز مشــکاتیان در آلبوم «مقام 
صبر» اما با رنــگ و بوی دیگــری. اما مگر 
می شود شجریان کنســرتی داشته باشد و 
مردم بگذارند بی اجرای «مرغ سحر» صحنه 

را ترک کند...
حالا آوازخوان در هشتاد سالگی از صحنه دور 
مانده است. بیمار است و دیگر نمی خواند. چه 
حســرت بزرگی که احتمالا او را دیگر روی 
صحنه نخواهم دید و همسفرش نخواهم شد. 
اما خاطرات سفرهایی که بخت همراهی با او 
را داشتم، تا نفس می کشم با من خواهد بود 
و آوازش که تا همیشه در گوش جان مردمان 
این سرزمین طنین خواهد افکند... زادروزت 

مبارک استاد، دوستت داریم.

مهر تا  مهر
خاطره نگاری یکی از آخرین اجراهای زنده محمدرضا شجریان 
به مناسبت زادروز هشتادسالگی این هنرمند مشهدی

فهمیه جوان

محمدباقر کلاهی اهری، 
شاعر پیش کسوتی است 
که نه تنها به اصول شعر 
کلاسیک آشناست بلکه 
ســال ها تمرکز خود را بر 
شعر سپید گذاشته و در 
آن عرصه نیز به استادی رسیده است. فرصتی 
دست داد تا با او درباره موسیقی سنتی و ارتباط 

آن با آواز شجریان ، گفت وگو داشته باشیم.
  نام محمدرضا شجریان با موسیقی اصیل

ایرانی گره خورده است و اگر بخواهیم از او سخن 
بگوییم نمی توانیم از موســیقی ایرانی چشــم 
بپوشیم. به نظر شــما آنچه که امروز به عنوان 
موسیقی کلاســیک ایرانی می شناسیم از کجا 
شــروع شــده و چگونه به جایگاه امروز خود 

رسیده است؟
چیزی که ما امروز به عنوان موســیقی گوش 
می دهیم با خاندان فراهانی شروع شد و زمانی 
که اســتادان بزرگ ما به دربار قاجاری منتقل 
شدند، یک جریان جدیدی در موسیقی ایران 
شروع شد. هم زمان هم با تجددی که در ایران 
شروع شده بود، ایرانی ها با نت و خط موسیقی 
آشنا شدند و نســلی از بزرگان سعی کردند که 
موسیقی ما را که به صورت سینه به سینه و از 
طریق استاد به شــاگرد منتقل می شد، ضبط 
و ثبت کنند.پیش از آن مردم موســیقی را در 

زندگی خودشان بیشتر از طریق نغمات مذهبی 
دریافت می کردند و یا در شــبیه خوانی ها که 
البتــه آن ها هم گنجینه های بســیار عظیمی 
بودند و اتفاقا خاندان های مذهبی عمدتا کسانی 
بودند که توانســتند این نغمات را بیاموزند و 
وارد موسیقی ما بکنند.  شــجریان نیز چنین 

عقبه ای دارد.
  نقش استاد شجریان در تجلی و شکوفایی

موسیقی سنتی ایرانی چه بود؟
موســیقی ایرانــی تا آنجــا کــه خوانده ایم و 
دانسته ایم، بیشتر متکی به نوآوری های فردی 
است. آنچه که به آن بداهه گفته می شود. البته 
بداهه یک حرکت لحظه ای نیست. تألیفی است 
که خواننده و نوازنده در یک لحظه از گنجینه 
عظیم موســیقایی خودش استخراج می کند. 
در این زمینه شــجریان کار را به اوج رســاند. 
او در تنوع به کارگیــری تحریر ها هم واقعا کار 
کرد و تحریرهای مختلــف را با یکدیگر تلفیق 
کرد. نقلی است که گفته بودند باید از آواز بلبل 
بیاموزید که در یک دهان آواز، چه تحریرهای 
متنوعی می خواند.  شــجریان رستاخیزی در 
موســیقی ایجاد کرد. موســیقی دچار تکرار 
مکررات شــده بود و باید نیمایی در موسیقی 
ظهور می کرد تا آنچه از گذشــته داشتیم را با 

اقتضائات زمان درآمیزد و با حسن تعبیر، آن ها 
را ارائه دهد به نســلی که به شدت در معرض 
هجوم موسیقی غربی، موسیقی هندی و عربی 
بودند. در آن مقطع انواع موسیقی با موسیقی 
ایرانی تلفیق شده بود و با عناوینی مثل اینکه 
«دلنشین است»، عملا داشتند فضای موسیقی 
ما را مصادره می کردند. در آن شرایط است که 
شــجریان ، آواز را که دچار تکرار شــده بود، از 
عرصه روزمره و تکرار خــارج می کنند و به اوج 

فاخری می رساند.
  .درباره اشعار آلبوم هایش نیزصحبت کنیم 

انتخاب اشعار آیا در ماندگاری آوازهای او نقش 
داشته است؟

یکی از چیزهای عجیب، انتخاب شعر او است. 
او شعر را برمی گزیند و این برگزیدن و ارائه شعر 
مسئله مهمی است. ما در فرهنگمان واژه «قول 
و غزل» را داریم. قول به معنی خواننده است که 
همراه با غزل می آید، یعنی از هم جدا نیستند. 
شجریان نیز با رجوع به حافظ و سعدی این دو 
شاعر ملی را در یک ارائه زیبا به عرصه عمومی 
عرضه کرد. البته آن ها ســتارگان ابدی آسمان 
شعر و ادب فارسی هســتند. اما ارائه استادانه 
شجریان ما را به ظرایفی در این شعرها راهنمایی 
کرد که متوجه شدیم شعر ما فقط کلمه نیست 

بلکه از کلمه و آوا و هجا و صوت تشکیل می شود. 
موسیقی و شعر ما همیشه در کنار هم بوده اند. 
موسیقی ما بدون شعر و شعر بدون اوزان عروضی 
معنی ندارد. موسیقی گذشته ما به شدت وابسته 
به اوزان عروضی شعر فارســی است. یعنی اگر 
ضرب آهنگ شعر را از موسیقی ریتمیک یا ترانه 
برداریم، آن موسیقی بخش معلقی خواهد بود. 
برای همین خواننده شعر اول باید شعر را فهمیده 
باشد تا بتواند شعر را تحویل دهد. اینجاست که 
شــجریان در جایگاه یک ادیب ظاهر می شود 
که می داند شعر با موسیقی چه می کند و نقش 

موسیقی را هم در ارائه شعر می داند.
  به نظر شــما خــط مشــی محمدرضا

شجریان در انتخاب شــعر برای ترانه سازی و 
خوانندگی چه بوده است؟

به نظرم جنبه زیبایی شناسی شعر همراه با آن 
سابقه فرهنگی شــعر همواره مدنظرش بوده 
است. چون شعر بزرگ ترین میراث فرهنگی 
ماســت. ما وقتی حافظ می خوانیم، در واقع 
فرهنگ را می خوانیم. با حافظ خوانی، فرهنگ 
را نه در موزه تاریخ بلکه در عرصه جاری زندگی 
می بینیم. آنچه که جاری است می ماند و آنچه 
که جریان ندارد، اسیر رکود و تکرار می شود 
و در کتاب هــای تاریــخ و در موزه ها بایگانی 

می شــود. شــجریان آن بخش زنده و پویای 
فرهنگ را گرفته  و دوباره عرضه کرده اســت. 
اشعار حافظ در عین ظرافت تلاطمی دارد که 
با موسیقی ملتهب شجریان هماهنگ می شود 
و آواز را از رکود و تکرار نجات می دهد و به یک 

هنر زنده تبدیل می کند.
  درمیان اشعار شاعران معاصر  بیشتر به

دنبال چه سبک و سیاقی بوده است؟
شجریان بیشــتر از همه شــاعران معاصر، از 
اشعار ابتهاج اســتفاده کرده است. من به یاد 
کلام استاد باستانی پاریزی می افتم که معتقد 
بود ماندگاری یک شــعر به خوانش خوب آن 
بستگی دارد و مثالی که می زد در مورد ابتهاج 
بود. او می گفت ابتهاج شــاعر بسیار بزرگی 
بود ولی تا زمانی که شعر او در دهان شجریان 
نچرخید و تا این اشــعار خوانده نشد،کسی 
نمی دانســت اســتاد ابتهاج در موســیقی و 
تصنیف سازی چه جایگاهی دارد. البته ابتهاج 
کسی است که از یک طرف حافظه غنی ادبی 
دارد و از طرفــی فرزند زمانه خودش اســت. 
یک استاد زمان شناس است و شاعری است 
که با تمام دســتاوردهای شعرکلاسیک کار 
می کند. این ویژگی ابتهاج را متفاوت می کند 
از غزل سرایان دیگر. شجریان با آثار فریدون 
مشیری هم کار کرده است و اثر «پر کن پیاله 
را» را در دهه ۵۰ منتشــر کرده است. زمانی 
که موســیقی ایران با هجوم موسیقی غرب 

درگیر بود.

گفت وگو با محمدباقر کلاهی اهری، شاعر پیش کسوت مشهدی

شجریان، نیمای موسیقی ایران است


